
کند و اگر تا فردا  یپوشد و چه کار م یخورد، چه م یچه م یپرست یکه تو م ی: بگو خداونددیپرس رشیاز وز یپادشاه

 ....یگرد یعزل م ییجوابم نگو

 که او را چه شده؟ دیپرس دیحال د نیاو را در ا یداشت که وقت یغلام ریبه خانه رفت. وز بانیسر در گر ریوز

 بازگو کرد. تیحکا او

 آسان دارد. یسوال که جواب نیا زیعز ریوز یو گفت: ا دیخند غلام

 خورد؟ یبازگو . اول آنکه خدا چه م میپس برا ؟یدان یتو آن را م یعنیبا تعجب گفت:  ریوز

 د؟ینیگز ی. چرا دوزخ رابرمدمیبهشت و قرب خود آفر یمن شما را برا دیفرما یغم بندگانش را، که م-

 غلام دانا. نیآفر-

 پوشد؟ یخدا چه م -

 بندگانش را یرازها و گناه ها-

 غلام. یمرحبا ا -

باز در  یکه ذوق زده شده بود، سوال سوم را فراموش کرد و با شتاب به دربار رفت و به پادشاه بازگو کرد ول ریوز

 .دیرا پرس نیگرفت و شتابان به جانب غلام باز رفت وسوم یسوال سوم درماند، رخصت

 .یکن یکار دیپاسخ با نیسوم یگفت: برا غلام

 ؟یچه کار-

تا  یو مرا بر اسبت سوار کرده و افسار به دست به درگاه شاه ببر یمرا بپوش یو ردا ،یوزارت را بر من بپوشان یردا-

 .میپاسخ را باز گو

 قبول کرد و با آن حال به دربار حاضر شدند. دیند گرید یکه چاره ا ریوز

 

 تو را؟ ستیچه حال یا ریوز ی: ادیحال پرس نیبا تعجب از ا پادشاه

حاضر  یریرا در خلعت وز یرا در خلعت غلام وغلام یریهمان کار خداست كه شاه، وز نیغلام آنگاه پاسخ داد که ا و

 .دینما

  دست راست خود کرد. ریپاداشش داد و او را وز اریغلام خشنود شد و بس تیاز درا پادشاه


